
  

  

  

  

  

  

  مدرنيسم در سينماي محسن مخملباف

  

  تينا رحيمي                                                                                       
دانشجوي دكتري ادبيات انگليسي                                                             

  
  مقدمه

جموعه آثارِ محسن مخملباف مشتمل بـر رمـان، داسـتان كوتـاه، نمايـشنامه، مقالـه و                  م
كنـد   سينمايي خود تأكيد مي ةمخملباف در توضيح سابق.  و بلند است  هاي كوتاه   فيلمنامه
اول  ةدور): 151 :1377،منـصوري (مختلـف تعلـق دارنـد        ة  هايش به چهار دور    كه فيلم 

ها  است؛ اين فيلم   »بايكوت و   استعاذه«،  »سو دو چشم بي  «،  » نصوح ةتوب «هاي   فيلم شامل
  دوم شامل  ة دور . ديني مخملباف هستند   هاي سياسي يا    دغدغه كنندة  بيانبيش از هر چيز     

 »عروسـي خوبـان   «و  ) 1369 (»ران سـيكل  بـاي « ،)1367 (»دسـتفروش « مانند هايي  فيلم
، )1370 (»رود هـاي زاينـده    شـب «،  )1370 (نوبـت عاشـقي   سوم   ةشود؛ دور   مي) 1369(
 ، و )1374 (»سـلام سـينما    « ،)1372 (»هنرپيشه«،  )1371 (»آكتور سينما  ناصرالدين شاه «
 ةهــايي اســت كــه صــبغ  فــيلمة دور،چهــارم ةاســت و دور) 1375 (»نــون و گلــدون«

   1).1375 (»گبه« مثل ؛سوررئاليستي دارند
 اصول سـينمايي پيـشينش را كنـار    1360 ة اول دهةرسد مخملباف در نيم به نظر مي  

 ـ     كند كه با آثارِ اوليه     هايي مي   گذارد و شروع به ساخت فيلم       مي  .داش تفاوتِ بـسيار دارن
  تحسين -شود سينمايي مخملباف محسوب مي    ة عطفي در كارنام   ةكه نقط - »دستفروش«

ابعـاد   »عروسي خوبان « و »ران سيكل باي« المللي را برانگيخت و پس از آن،         منتقدان بين 
تـوان اسـتدلال كـرد كـه مخملبـاف در             مـي . اي بـه سـينماي مخملبـاف بخـشيدند         تازه

هـم  (هايش، ديدگاهي مـدرن      خلاف نخستين فيلم  اش، بر  هاي بعدي   و فيلم  »دستفروش«
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در اين مقاله قصد داريم با رويكردي       . اتخاذ كرد ) از حيثِ مضامين و هم از حيثِ فنون       
  .   بپردازيم»دستفروش«هاي مدرنيستيِ فيلم  ادبي به بررسي ويژگي

  
   داستانةخلاص
در .  اسـت   زنـدگي و مـرگ     ، مشتمل بر سه اپيزود حول مضامين تولد       »دستفروش«فيلم  

كه برداشتي آزاد از رمـان آلبرتـو موراويـا     ــ » خوشبختةبچ «داستان نخست با عنوان    
كننـد تـا     انـد كـه تـلاش مـي        ه  چيز به تصوير كشيده شـد      زوجي بي ــ   است نوزاد به نام 

پس از تولـد  . سرنوشت نوزادشان را تغيير دهند و موجبات خوشبختيِ او را فراهم كنند       
يابند اگر كودك را بـه خـوبي تغذيـه           ،  پدر و مادر در مي      ) خانواده فرزندِ چهارمِ (نوزاد  

آينـد تـا     نكنند، ممكن است همچون سه فرزند ديگر مفلوج شود؛ بنابراين درصدد برمي           
فردي مرفه بيابند و كودك را به وي بسپارند، لـيكن كـسي مايـل بـه پـذيرفتن كـودك                     

 ؛به آسايشگاه معلولانِ ذهني بسپارندافتند كه كودك را   حتي به اين فكر ميها آن .نيست
 سرانجام، پدر و مادر، كودك را بـر لـبِ   . شود آورِ آسايشگاه مانعشان مي عباما فضاي ر

كنند، غافـل از     نشينِ شهر رها مي     مرفه هاي  لهي بزرگ در يكي از مح     ا نهااستخر شناي خ  
  .   ز آن گريخته بودندآورد كه پيشتر ا اينكه او در نهايت سر از همان آسايشگاهي در مي

بـارِ مـردي جـوان در        ، داسـتان زنـدگيِ ملالـت      تولد يك پيرزن  اپيزود بعد با عنوان     
 از مادر فرتـوتش     -فهميم گاه نامش را نمي    كه ما هيچ  -مرد جوان   . اي مدرن است   جامعه

 چيـزي بـيش از جـسمي زنـده          -تواند حرف بزند   كه حتي نمي  -مادر. كند  نگهداري مي 
 هاي قـديمي   بازي هاي كهنه، اسباب   عكس سر در آپارتماني مملو از قاب     مادر و پ  . نيست

مـرد جـوان بـا شـدت و حـدتِ تمـام             . كننـد  و وسايل گرد و خاك گرفته زندگي مـي        
آورش   زندگي يـأس   ةاو كه از شيو   .  روبد ها را مي   پزد و اتاق   كند، غذا مي   كدبانوگري مي 

پيـرزن در تمـام     (گيـرد    ويه را پي مـي    س اي يك  وار با مادرش مكالمه    دلزده شده، ديوانه  
توانـست ازدواج    مرد، او مـي    كند كه اگر مادرش مي      ، غرولند مي  )طول فيلم ساكت است   

رسد از مواجهـه بـا دنيـاي بيـرون از            مرد جوان كه به نظر مي     . شود» خوشبخت«كند و   
 رود، امـا در راه بازگـشت       خانه وحشت دارد، براي دريافت حقوق ماهيانه به بانك مـي          

. برنـد  هايش را جمعي از عابران به غـارت مـي          كند و وسايل شخصي و پول      تصادف مي 
گردد و مانند گذشته بـه        پسر بازمي  .ميرد وقتي پسر در بيمارستان بستري است، مادر مي       

 .يابند سويه همچنان ادامه مي هاي يك  پختن و رفتن و مكالمه؛كند وظايفش رسيدگي مي
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، وجهي ديگر از ديدگاهِ مدرن مخملباف را به نمايش          »دستفروش« نام   ااپيزود سوم ب  
اندازنـد و     گروهي از قاچاقچيان اجناس، شخصيت اصليِ داستان را به دام مي          : گذارد  مي

 ولـي فقـط در      ؛كنـد خـود را از مهلكـه نجـات دهـد            او سعي مي  . قصد جانش را دارند   
يل به شكل متنـاوب  هاي مشتمل بر واقعيت و تخ   صحنه. آيد تخيلش به اين كار نايل مي     

 گويي تار واقعيت و پود تخيل در جهـان          ؛آنكه از هم متمايز شوند     آيند، بي  از پي هم مي   
يابد و   اپيزود با مرگ دستفروش پايان مي      اين. اند در هم تنيده شده    »دستفروش«داستانيِ  

م  فـيل ةآميزند تا سـه پـار   هم مي هايي از اپيزودهاي پيشين در انتهاي اين بخش در       صحنه
  .وحدت يابند

  
  فنون 

  طرح اپيزوديك و ساختار روايي حلقوي
هـاي اصـليِ مدرنيتـه، فقـدان شـكل اسـت              كـي از ويژگـي     ي 2،اليوت. س.بنا به نظر ت   

توان گفت مدرنيسم نيز همواره در تلاش است اشَكالي بيافرينـد            مي. )70: 1999 3،لونسن(
  .  شكلي باشند  اين تمايل به بيةكنند كه منعكس
گيـرد،    آثار مدرن يا مدرنيست قرار مي      ةطور معمول در زمر     كوتاه به آنچه به   نگاهي  

. كنـد  در دوران مـدرن را آشـكار مـي    شكل بي كاررفته براي ساخت اشكال تنوع فنونِ به  
 كننـدة    بيان توان يسم را مي  ئ هنرهاي تجسمي، فوتوريسم و كوبيسم و دادا       ةمثلاً، در حيط   

تكاري كردن ظاهر چيزها و از شكل انـداختنِ چيزهـا           دلبستگيِ هنر مدرن به شكل، دس     
 هنرهـاي   ةدر حيط . هايي تازه از جهان دانست      منظور نيل به امكانِ دستيابي به دريافت       به

         رد و رهيافت سنتي به تئاتر      نمايشي، مدرنيسم عناصر صوريِ بديعي با خود به صحنه آو
بـازي بـا نـور،    : نـد از ا عبـارت هـا   چند نمونه از اين نوآوري  . كلي دگرگون ساخت    را به 

استفاده از تابلوهاي اعلانگر بر روي صحنه، و حتي حذف برخي عناصر نمـايش نظيـر                
  سـنتي قلمـداد   ةترين اركـان نمايـشنام     ها كه سابق بر آن يكي از مهم         وي شخصيت گگفت

ابـراز كـرد و شـاعران    » شـكل «بـه  را  تعلق خاطرش 4در قلمرو شعر، ازرا پاوند   . شد مي 
 بر آن شدند تا در آثارشان استفاده از اشَـكالِ تـازه را              5كامينگز. اي .درن نظير اي   م ةدور

هرچند، ماهيت ناهمگون تجربه در دنياي مـدرن، هـم در شـكل و هـم در                  .تجربه كنند 
  : متذكر شده است6كه پيتر چايلدز چنان. محتواي متون مدرنيست بازتاب يافته است
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 آن زندگي كه در پي      ة توصيف تجرب  ؛ زندگي دانست  توان توصيف روشي از    مدرنيته را مي  
 ظهـور   ةگريـزي بـه منـص      تحولاتي چون صنعتي شدن، گسترش شهرنشيني و ميل به دين         

طلبي، چنـدپارگي و تحـول        خصايصش مشتمل است بر ناهمگوني و ميل به اصلاح         .رسيد
 مفهوم زمان ةراي از ادراكات نو دربا     مجموعه] مدرنيته. [دوامي و حس ناايمني    پرشتاب، بي 

   .)15-14: 2001چايلدز، ( گيرد و مكان را در بر مي
زند تـا طرحـي نـو در انـدازد كـه              مدرن، مفهوم سنتي زمان را پس مي       ةادبيات دور 

استفاده .  نظمي زماني  ةبيشتر مشتمل بر وقوع رويدادها بر حسب تصادف است تا بر پاي           
گهاني به گذشته، از شگردهاي     از صناعت سيلان ذهن در روايت و همچنين بازگشت نا         

  .)12: 1382پاينده، ( هستند مدرنمد در ساخت پيرنگ داستانيِ ارواييِ كار
 راوي مدرنيست به طور معمول عاجز از نقل          كه توان گفت   در باب فنون روايي، مي    

. تواند خود باشد    تواند خود را بشناسد و نه مي         چرا كه نه مي    ؛است» داستاني سرراست «
بدينـسان،  . )71: 1999،  لونسن(است  » مبتلا به امپرسيونيسم  «، راوي مدرنيست    به يك معنا  

شده در دوران مدرن، بيش از يكپارچگي به چنـدپارگي            توان پي برد چرا متون نوشته       مي
   7.تمايل دارند

گيـري از سـاختار       روايتي مدرن، به جـاي بهـره       ةبه مثاب  »دستفروش« به طريق اولي،  
اي خاص در زمـان      وقايع از نقطه  . ري اپيزوديك برخوردار است    خطي، از ساختا   رواييِ

بلكه كـل روايـت بـه سـه         ،  گردند  نمياي خاص در زمان ختم        و به نقطه   شوند   نمي آغاز
. انـد   شده متصلفني و مضموني به هم       هاي بخش مستقل تقسيم شده كه از طريق بست       

نكه هر بخش سـاختاري     نخست اي : كاركردي دوگانه دارد  ) اپيزود(از اين رو، هر بخش      
هـا    ديگر اينكه، هر بخش با ساير بخـش        ؛خودبسنده است با معانيِ تلويحيِ خاصِ خود      

بر حسب سطح   . يابد اي مي  ها معاني تلويحيِ تازه    اين ارتباط  ةدر ارتباط است و به واسط     
تـوان معـانيِ تلـويحيِ گونـاگوني را از           گـزينيم، مـي    اي كه براي تحليل فيلم بر مي       ويژه
  . افاده كرد »دستفروش« كاررفته در امين غالب و يا فنون بهمض

 ة چـرا كـه از نقط ـ  ؛ اسـت حلقويداراي ساختار روايي  توان گفت فيلم همچنين مي
 خاص اي رود و در نقطه شود، به نرمي با نظمي زماني پيش نمي زماني خاصي آغاز نمي

غاز يافتـه و از جـايي آغـاز      شود كه  از آن آ       جايي ختم مي    به يابد، بلكه فيلم   توقف نمي 
سان شكل فيلم بر مضاميني مانند به دام افتادگي،           بدين ؛يابد كه به آن ختم شده است       مي

  .  گذارد باختگي صحه مي باري و معنا تكرار و لاجرم ملالت
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اگـر سـاختار    : كـرد تـر    توان اين بحث را با سود جستن از مثالي هندسي روشـن             مي
اي كه آغاز و انجامي ندارد، بلكـه در عـوض            ي مانند كنيم، دايره   ا روايي فيلم را به دايره    

 ايـن   ةتوان گفـت هـر نقط ـ       كند، مي    آغاز و انجامش تكرار مي     ةنهايت نقط  خود را در بي   
حال اگر اين دايره    . انجامي است  ة آغازي و در آنِ واحد،  نقط       ةدايره به شكل بالقوه نقط    

هـاي درونِ يـك       تـر شـود، بـسان حلقـه        ك كوچ ةرا طوري بپيچانيم كه بدل به سه داير       
مانند سـه اپيـزود     (ها نيز خواص دايره را حفظ خواهد كرد          زنجير، هر يك از اين حلقه     

  .توان به صورت زير تصوير كرد ساختار روايي اپيزوديك و حلقوي را مي). فيلم
  :فرم روايي اپيزوديك

  a                b    >>>>>>�   a            b    a           b    a         b 
                                                     A                  B               C 
                                                     B                  A               C   
                                                     C                  B                A 

                            ...  
  :فرم روايي حلقوي 

 

yclic Narrative Structure: 
 
                                >>>>>>� 
   
                                                                                              A             B             C 
 

 
   معناباختگية داير: خوشبختةبچ

شود و پدر و مـادر        اي فقير متولد مي    كودكي در خانواده  : ساده و سرراست است   داستان  
 امـا   ؛دهنـد  رسد انجام مـي     هر چه به عقلشان مي    . كوشند از افليج شدن نجاتش دهند      مي

بـه بيـان    . آورد كه بنا بود از آن بگريـزد        كودك سر از همان آسايشگاهي در مي      سرانجام  
نوشتي كه   تقدير انگاشت يا پيشاني   آن را   توان     كه مي   شده دور باطلي ديگر، كودك اسيرِ    

تـدوين مـوازي نماهـاي مربـوط بـه تولـد            (به تعبيرِ ناتوراليستي تغييرش ممكن نيست       
سرنوشـت تلـخ    : گذارد  كودك و نماهاي به دنيا آمدنِ گوساله، بر همين مطلب تأكيد مي           

 ايـن قـضيه را بـه    توان كل   همچنين مي ). كودك بسان گوساله از پيش رقم خورده است       
» .اي نـدارد   چيز از خـود اراده     در جهان هستي هيچ    «:زعم ساموئل بكت چنين تعبير كرد     

    ) 8: 2001، چايلدز(
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شـود كـه       مردماني متولد مـي    ةاي ناقص در زنجير     از سوي ديگر، كودك بسان حلقه     
وقتـي   ( اسـت  سرنوشت تلخش از همـان ابتـدا رقـم خـورده          . ندا  اسيرِ همين دور باطل   

  ببـرد،  )28دق  (» 13 ةتخت شمار «خواهد كودك را به      رستارِ آسايشگاه از همكارش مي    پ
اي بـدلي    اش نسخه  و به احتمال زياد زندگي    ) شود  اين امر به شكلي نمادين برجسته مي      

اند تـا    مهم نيست كه پدر و مادر چقدر تلاش كرده        . شيرهايش خواهد بود   از زندگي هم  
در اصـل، نـزول بـلا را        . شـود    بلا به هر تقدير نازل مـي       مانعِ بدبختيِ فرزندشان شوند؛   

 ةسان كه در نمايـشنام      آن .توان به كلي مانع از آن شد         اما نمي  ؛توان به تأخير انداخت     مي
اثر ساموئل بكت، دو شخصيتِ ولاديميـر و اسـتراگون هرگـز            ) 1952( در انتظار گودو  

توانند نـزول     راتر روند، كه فقط مي     ف ، محنتي كه اسيرشان كرده    ةتوانند از شعاعِ داير     نمي
. بلا را به تأخيراندازند، همواره اميدوار باشـند و در انتظـار فرجـامي بهتـر بـه سـربرند                   

شـود، خوشـبختي نيـز در          كه از حضور گودو در ايـن نمـايش خبـري نمـي             طور  همان
اند و بس؛    خوشبختي چيزي است كه همه به انتظارش نشسته       .  جايي ندارد  »دستفروش«

باري انتظـارش را     دوند و با خوشبينيِ بلاهت     ها يك نَفَس به دنبالش مي       ي شخصيت گوي
، و ارجاعات مكرر به ازدواج كردن و خوشبخت شدن           خوشبخت ة بچ  در 27،  23،  14دقق  (كشِند   مي
  8.يابند  اما هيچ گاه به آن دست نمي؛)»تولد يك پيرزن«در 

آهـن نمـادين     دور از ايـستگاه راه     از طريقِ نماهاي     » خوشبخت ةبچ«انتظار ابدي در    
كننـد، آمـال و    گرِ قطارهايي هستند كه از ايستگاه عبور مـي  پدر و مادر نظاره  : شده است 

دوند تـا كـودكِ دزديـده        ها مي   و بر روي ريل    )14دق  (آورند   آرزوهايشان را بر زبان مي    
هـاي   رزميناز سوي ديگر، گويي قطارها همـواره عـازم س ـ         . )9 دق(يابند   شان را باز   شده

قطارهـاي پويـا همچنـين در       . گذارنـد  ند و زوج و كودك را پشت سر جا مي         ا  دوردست
نـد و  ا  همـواره در حركـت  -نـد ا كه اين خانواده در آن ساكن-زده   تقابل با اتوبوسِ زنگ   
، حـال آنكـه   )به گفتگوهاي كنار ايستگاه دقت كنيد  (برند    مي بهتر مسافران را به جاهايي   

بارِ ساكنانش رو به      تا ابد از حركت باز ايستاده و بسانِ زندگي نكبت          شده اتوبوسِ اوراق 
  .   شود همين خفقان در اپيزودِ بعديِ فيلم نيز حس مي. زوال است

 
  زمان در عصر مدرن: تولد يك پيرزن

خواهي انديشيد بدبختي از نا بيفتد،       روزي. هايش است  هر كس حاصل جمع  بدبختي     «
  )2005، 9سارتر(  ».ات خواهد شد دبختيديگر زمان، ب اما آن وقت
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رسد و از ايـن رو،        به خوديِ خود متناقض به نظر مي       ،»تولد يك پيرزن   «،اين عنوان 
هـاي    تقريباً تمام سـكانس   . زمان: اي است   يك معنا، حاكي از حضور ساختاري چرخه       به

گاهي صـداي زنگـشان را كـه        . هاي ديواري است   اين اپيزود مشحون از حضور ساعت     
باري حكايـت دارد      اين امر از زندگيِ شهريِ ملالت      .شنويم بينِ گذشت زمان است مي    م

 عملكردِ سـاعت    ةبه علاوه، شكلِ دوار و نحو     . كند   نقشي حياتي در آن ايفا مي      ،كه زمان 
گـويي در ايـن فـيلم       . اساسِ زندگيِ مدرن است     گذارد كه     پايان صحه مي   بر تكراري بي  

منـسجم و     نـا  ، مكـرر  ،زمـان چنـدپاره   . مـاهيتي آشـفته دارد    رود، بلكـه     زمان پيش نمـي   
ي قـرن   ها ناسان كه مثلاً در رم     شده، آن  هپنداشت سلماي پيچيده است تا طرحي م      برساخته

پيكر كـه اتـومبيلي آن را         سوررئالِ ساعت غول   ةدر اپيزود سوم، صحن   . نوزدهم باب بود  
 در  ، مفهومي ذهني و نه عينـي      ةاب به مث  ،، بر برداشت مدرن از زمان     )79دق  (كند    حمل مي 

  .كند اين فيلم دلالت مي
دهنده از    عاملي نظم  منزلةرسد كه زمان در زندگيِ مدرن همواره به          چنين به نظر مي   

 ـ«توان گفت زمان    از منظري سنتي مي   . اهميتي ويژه برخوردار بوده است      آگاهانـه  ةتجرب
» شـود   اي حـادث مـي      يا واقعـه   اي كه در طي آن عمل      بازي«است يا   » از استمرارِ چيزي  

)Time(نخـستين كوشـش    . زمان مفهومي نيست كه به سادگي بـه تعريـف آيـد             ليكن ؛
كـه  ) نظـرات گاليلـه   ( زمان از ديدگاه علمي مربوط به قرن شانزدهم اسـت            ةبراي مطالع 

با ايـن همـه، در اوايـل قـرن بيـستم            ). نظرات نيوتن (بعدها در قرن هفدهم ادامه يافت       
طـول  ( بعد چهارم از جهاني چهار بعدي        ةاين تعريفي جديد از زمان به مثاب      آلبرت اينشت 

ارائه داد و به اين ترتيب زمان نه فقط مفهـومي        ) و عرض و ارتفاع سه بعدِ پيشين بودند       
 ـ             ةرياضي، كه يكي از اركان ضروريِ جهاني قلمداد شد كه فيزيـك نـوين آن را بـه مثاب

  . كرد ـ مكاني تعريف مي طيفي زماني
وانگهي، گسترش روابط اجتماعي به سبب رشد شهرنشيني و صنعتي شدن در عصر             

تري از روابط بود كه در غيـاب عـاملي            پيچيده ةمدرن، متضمنِ ورود شهروندان به شبك     
از اين رو، ساعت، كـه نقـشي حيـاتي در سـامان             . انجاميد يدهنده به هرج و مرج م      نظم

كـرد، بـيش     شتابِ شهري در جوامع مدرن ايفا مي       زندگيِ پر  ةهاي آشفت  بخشيدن به جنبه  
  . از پيش اهميت يافت

رسد ادبيات مدرنيستي بسيار تحت تـأثير مفهـوم زمـان و              به طريق اولي، به نظر مي     
 مـثلاً   ؛ ولي قدرتمند در زندگيِ مدرن است      ، عنصري مبهم  ةهاي مختلف آن به منزل      جنبه
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 ـ   ها نااليوت يا رم  . س .در اشعار ت   هـاي فلـسفيِ آن      ف، زمـان و دلالـت     ي ويرجينيـا ول
اثـر   خـشم و هيـاهو     ليكن بـارزتر از همـه، زمـان در رمـان             ؛ دائميِ ذهن است   ةمشغل

شود و كاركردهاي سـنتيِ آن مـورد ترديـد            آشناي ويليام فاكنر به تفصيل حلاجي مي       نام
    .گيرند قرار مي

» ر آثـار فـاكنر  زمـان د : خـشم و هيـاهو  در باب «اي با عنوان  در مقاله ژان پل سارتر
 اين امر سبب  .شكند واجد ارزشي نمادين است     اينكه كوئنتين ساعتش را مي    «: نويسد مي
زمان در نظر بنجي كه عقل و شعور درست و          . شود به زمانِ فاقد ساعت دست يابيم        مي

اين جنبه از زمـان كـه       » .ساعت است  تواند ساعت را بخواند نيز بي       حسابي ندارد و نمي   
 چرا كـه بـه      ؛است» باختگي معنا« احساس   ةرسد، سرچشم  آميز به نظر مي    ويژه تناقض  به

رفته بين گذشـته و      چيزي كه بسيار شسته    «ةنه به مثاب  » زمان حال «زعم سارتر به ماهيت     
آيـد و چيـزي      كه به وصف نمـي     »بار مصيبت« رخدادي   ة بلكه به منزل   ،»آينده قرار گرفته  

» پيـشرفتي «بر همين منـوال،  . »اي در كار نيست آينده« زيرا  ؛ اشاره دارد  نيستفراسويش  
كند، نه چيـزي از        زيرا نه چيزي به سمت جلو ميل مي        ؛خورد يدر اين رمان به چشم نم     

 سـاعت اسـت   فةوق  يگانه واقعيتِ موجودِ پايا و مطمئن، ضرباتِ بي        .آيد سمت آينده مي  
به همين دليل،   . آورد و اضطراب به بار مي     كشد مينمايد، زمان را     كه هرچند متناقض مي   

). لاري(كنـد     ها كوئنتين را از پاي درآورند، وي قصد خودكشي مي          پيش از آنكه ساعت   
 زمـان   جـسميتِ كوشد فرامـوش كنـد كـه در دامِ           كوئنتين در سرتاسرِ رمان نوميدانه مي     

گرفتار آمده و مغبون آن شـده اسـت؛ از ايـن رو،             ) شدني است  آنچه با ساعت سنجش   (
اش را بريـزد تـا زمـانِ درگـذر           كند طرحِ خودكـشي     مدن به آزادي قصد مي    براي نائل آ  

به بيان ديگر گويي كوئنتين قـادر اسـت زمـان را بـا              . نتواند مرگ را بر وي تحميل كند      
آميز زمان صحه     به يوغ كشد و اين امر بيش از پيش بر ماهيت تناقض            خارج شدن از آن   

 .      گذارد مي
 زمان معاني نمـادينِ متفـاوتي در        ها آنهايي كه در      صحنه در اينجا بد نيست در باب     

اي كـه واجـدِ     يگانـه لحظـه  .يافته است، بحث كنيم    »دستفروش«دو اپيزود نخست فيلمِ     
شود به جايي كه پدر        است، مربوط مي   » خوشبخت ةبچ«تصويرِ تمام و كمال ساعت در       

، امـا مـردم مانعـشان       اي رهـا كننـد     خواهند كودكشان را در صـحن امـامزاده        و مادر مي  
كننـد    شان نكوهش مـي     »زاده حلال« سر راه گذاشتن كودكِ      دليلشوند و ايشان را به        مي

ايـن صـحنه يـادآورِ سـخنِ        . زند در اين لحظه، ساعتِ بزرگِ صحن دو بار مي        . )25دق  (
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اي بـا   ورتن در مقاله  . رياضيات در نظر ساموئل بكت است      ة در باب جذب   10مايكل ورتن 
 ـ  نمايش به : آخرِ بازي  و   ر انتظار گودو  د«عنوان   د كـه   كن ـ خـاطر نـشان مـي     »  مـتن  ةمثاب

 نمـادِ تغييـرِ وضـعيتي اساسـي و          1 بـه    0 رياضي، گذار از     ةدانست در نظري   مي] بكت[«
: 11،1995پيلينـگ (» .كنـد    بر امكانِ نامتناهي بودن دلالت مي      2 به   1واقعي است، و گذار از      

 كرد تصوير ساعتي كه درست سرِ بزنگاهِ سرنوشـت دو           توان ادعا    به طريق اولي، مي    )70
 بـه ايـن     ؛موقعيت به زعم مخملبـاف اسـت      » امكانِ نامتناهي بودنِ  «زند، حاكي از     بار مي 

معنا كه واپسين تلاش والدين براي رقم زدنِ سرنوشت نوزادشان محكـوم بـه شكـستي           
  .  استابدي

سـاعت درسـت   . شـود   تكـرار مـي  بر همين منوال، بازي با ارقام در اپيزود دومِ فيلم        
تـوان   ايـن امـر را مـي   .  به صدا در مـي آيـد      )50دق  ( دو بار    و )35دق  (سربزنگاه يك بار    

 و نيز حاكي از اينكه قـرار نيـست          دانستحاكي از ناممكن بودنِ گريز از وضعِ موجود         
 كـه   كنـد   گذر زمان فقط امكان تغييري سطحي يا موقت را فراهم مـي           . چيزي تغيير كند  

دهـد كـه     وقتـي رخ مـي    » تغيير وضعيتي اساسي  «از سوي ديگر،    . عي يا دائمي نيست   واق
بـه زبـان رياضـي،      . گويد  دار فاني را وداع مي     0 ةشب، يعني در لحظ    پيرزن درست نيمه  

اين بـه واقـع چيـزي       .  دال بر تغيير وضعيتي چشمگير است      0به  ) 2 (1سير قهقرايي از    
كـه  » تغييـر وضـعيتي اساسـي و واقعـي        «: آورد است كه مرگ براي پيرزن به ارمغان مي       

    .    شود  حادث مي0 ة به نقطبازگشت وي از چارچوب زمان با خروجِهنگام 
نخست مربـوط سـازيم،      تر كنيم و اپيزود دوم را به اپيزود        اگر سطح تحليل را عميق    

 فـيلم ممكـن اسـت       پنجـاه  ةزدنِ ساعت در دقيق    چرا دو بار ضربه   كه  درك خواهيم كرد    
درست زماني كه پدر و مادر پس از تلاشِ ناكامشان         : واجد معاني تلويحي بيشتري باشد    

شـوند، مـرد     سرگردان ميها ناكنند و در خياب براي رها كردنِ كودك امامزاده را ترك مي      
كنـد و رهگـذران       جوانِ اپيزود دوم در راه بازگشت بـه خانـه اسـت كـه تـصادف مـي                 

هاي اپيزود نخست او را در اين صحنه ملاقات           يتشخص. برند  وسايلش را به غارت مي    
مخملباف اين همزمـاني    . )50دق  (كنند     دستبردِ رهگذران را جمع مي     ةماند كنند و پس    مي

 در هـر دو     2سـاعتِ   (كند و بدين ترتيب دو اپيزود را با تمركز بـر زمـان                را پررنگ مي  
فـيلم از نظـر      اپيـزود  ايـن تـوازي صـوري، بـين دو           ةبه واسـط  . سازد  مرتبط مي ) اپيزود

تـر از     درخـشان  اي   كودكِ نخـستين اپيـزود آينـده      : شود  مضموني نيز ارتباطي برقرار مي    
  آسايـشگاه روانـي همـان ديـوانگي و      . پيرزن يا مرد جوانِ اپيـزود دوم نخواهـد داشـت          
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هاي اپيزود دوم است، براي كـودك         مصيبت و فلاكتي را كه وجهِ بارزِ زندگيِ شخصيت        
بست فني كه از طريق به كارگيري صداي ناهمزمانِ مردمي كـه            . واهد آورد به ارمغان خ  

در انتقـال از آخـرين نمـاي اپيـزودِ نخـست بـه              » ديوونه هه رو، هو هو    «نند  ز  فرياد مي 
 ـ  . نخستين نماي اپيزود دوم ايجادشده، مؤيدِ اين فرضيه اسـت           كـودك بـا     ةصـداي گري

تولـد يـك    «هرچنـد   . آميـزد  د در مي  دهن صداي مردمي كه بر ديوانگيِ مردي گواهي مي       
به موازاتِ اپيزود نخست است، از حيـث مـضمون در امتـداد آن                از نظر صوري   »پيرزن

 13 و درزمـاني   12همزمـاني : ساختار رواييِ مدرنِ فيلم چنين كاركردي دارد      . گيرد  قرار مي 
  . سازد پذير مي امكانبا هم را 

نمـاي    شد، زمان در بطنِ متناقضگونه كه پيشتر در اين بخش به اختصار بحث         همان
ايـن امـر از     . يابد  تولد مي  پيرزن در دمِ مرگ   : حضور دارد  نيز »تولد يك پيرزن  «محوريِ  

طريــقِ پرداخــتِ سوررئاليــستي داســتان در نماهــاي پايــاني ايــن ســكانس بــه تــصوير 
هـاي   هـايي كـه در قـصه       بسيار شبيه به كالـسكه    (شود    اي ظاهر مي   كالسكه. است درآمده

پيـرزن،  .  ارو در آن نشسته اسـت     باي زي   و دختر بچه   )شوند  يان ناگه از غيب ظاهر مي     پر
 درست در همان دم، زنـگ سـاعت    و يابد اش را در دمِ مرگ باز مي       رفته از دست  جوانيِ

  . افتد و از كار مي) سيندرلا ةدرست مانند قص(كند  شب را اعلام مي نيمه
تـوان بـه      آن را مـي   . فتد، كاملاً نمادين است   ا  از كار مي   00 يا   12اينكه ساعت رأسِ    

) 00(توان گفـت نمـاد آغـاز يـا تولـد               تعبير كرد و در عين حال، مي       )12(پايان يا مرگ    
 ساعت بـه تمـامي قابـلِ رؤيـت          ةشوند و صفح    هاي ساعت يكي مي    وقتي عقربه . است

شـب   هنيم. توان گفت هم چيزي پايان يافته، و هم چيزي در شرفِ آغاز است              است، مي 
دمـي پـيش از     ( خوشبختي است    ةاي ديگر است، لحظ     اي و آغازِ چرخه     كه پايانِ چرخه  

مـن خوشـبخت    ! مامـان : زند شنود كه با شعف فرياد مي      آن، پيرزن صداي پسرش را مي     
شـب   شود كه دار فاني را هنگام نيمـه     پيرزن زماني به خوشبختي نائل مي     . )53دق  ( )شدم

هاي سـاعت    تا آن هنگام كه چرخك    « .افتد  از كار مي   گويد و ساعت پس از آن      وداع مي 
افتد، زمـان پـاي بـه        كنند، زمان مرده است؛ فقط وقتي كه ساعت از كار مي            تاك مي  تيك

   ) 2005، سارتر(» .نهد هستي مي
گونـه كـه    همـان . شب، معانيِ تلويحيِ استعاري نيـز دارد  همزمانيِ خوشبختي و نيمه   

 آغـاز اسـت،     ة پايـان و لحظ ـ    ةمِ بسيار كوتاه بينِ لحظ ـ    شب همان د    ، نيمه ذكر شد پيشتر  
بـه طريـق اولـي، ممكـن        . گاه كه نه روز است و نه شب يا هم روز است و هم شب                آن
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اصولاً ايـن   .  باشد ها آن ممكن است به يك معنا هر دوي         ،شروع باشد و نه پايان     است نه 
خـارج از   ار كوتـاهي     بـسي  ةشب كه ماهيتي مبهم دارد، لحظ ـ        نيمه ؛نمايد امر متناقض مي  

 است كه حدوث خلسه را      اي  لحظه ها كه گويي يگانه     است، خارج از جهانِ چرخه     زمان
 در بـابِ معـاني   14اين قضيه همچنـين يـادآورِ تـأملاتِ مـيلان كونـدرا       . سازد  ممكن مي 

كونـدرا چنـين    . ، اسـت  شـده  وصـيت خيانـت    آشـنايش،   خلسه در اثر نام    ةمختلف واژ 
از خود ايستادن است، به معناي فراموش كردنِ         خارج مبينِ   15هكند كه خلس    استدلال مي 
 برعكس، معنايش فراموش كردنِ گذشته و آينده و يكي شدن با زمان             ؛نيستزمان حال   
توان چيزي تعريف كرد كه در فضايي خالي          به طريق اولي، زمان حال را مي      . حال است 

والي رويدادها كـه ممكـن اسـت         يعني خارج از زمان يا هر نظمِ حاكي از ت          ؛دهد  رخ مي 
 بنـابراين   ؛ از زمـان و مـستقل از آن اسـت          خـارج زمـان حـال     . به آن  الحاق شده باشد     

 حاضـر بـه معنـاي       ة از خود اسـت، لحظ ـ     خارجبه معناي ايستادن    » خلسه«همچنان كه   
 ةكند، لحظ ـ   گونه كه كوندرا بحث مي      از زمان است و از اين حيث، همان        خارجايستادن  

طـور    درست همان  ،)70-69: 1377كوندرا،  (معنا انگاشت    توان هم    را مي  هايتن بيحاضر و   
  . ندا  در ساعت يكسان00 و 12كه 

شـب تجربـه       بسيار كوتـاهِ نيمـه     ةكه پيرزن و پسرش در لحظ     » اي خلسه«از اين رو،    
اسـت يـا بـه شـكلِ        ) ابـديت ( از زمـان بـه شـكل مـرگ           خارجمدِ ايستادن   اكنند، پي   مي

هر كدام كه باشد،    ). از كار مي افتد   شب    ساعت درست در نيمه   ( حاضرلِ  كردنِ حا  تثبيت
 بـود، فـراهم     كـرده زمان را، آن سـان كـه كـوئنتين فـرض             ةچرخ امكانِ فرار از ملالتِ   

  . سازد مي
 :شناسـي  اش در مـورد وقـت       وسواس بيمارگونـه   باوجودجالب است كه مرد جوان      

 درك درستي از مفهوم زمان ندارد و از         ،)38دق  (» يه ي وقتِ دستشوي   ساعت دو اِ مامان،   «
 او كـه انـساني مـدرن و شـهروندِ           .دهـد   وار از خود بروز مي     اين نظر، معصوميتي بنجي   

اي مدرن است بايد بر اهميتِ تقويم و ساعت واقف باشد تا بتواند گليمِ خـود را                   جامعه
.  را درك كند   از آب بيرون كشد، ليكن قادر نيست همچون سايرِ شهروندان مفهوم زمان           

ها شـنبه    اولِ برج «، با اين استدلال كه      )47دق  (كند    وي در تاريخِ رفتن به بانك اشتباه مي       
به طريق اولي، وقتي    . )51دق  (كند    اش اصلاً كار نمي     و ساعت مچي   )49دق  (» است ديگه 
تواند درك كند كه مادرش ديگر زنده نيـست، از            گردد، نمي  يابد به خانه بازمي     بهبود مي 

  .دهد  با مادر ادامه مياش سويه  يكةمكالماين رو همچنان به 
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در سكانسِ پاياني اين اپيزود، مرد جـوان سـاعتِ از كـار افتـاده را دوبـاره بـه كـار                      
» عصر جديد  «ة تكرار و بيهودگي كه زاد     ة گويي بناست بار ديگر در دام چرخ       .اندازد مي

هاي فيلم به     ه پسر در يكي از سكانس     اي ك  هتوجه كنيد كه نام روزنام    (است، گرفتار آيد    
  ).   عصر جديد: دست گرفته، همين است

  
 هاي زندگي و مرگ  چرخه: دستفروش

 اوج هنر مخملباف در خلق متون مدرنيـستي         ةتوان نقط   را مي ) اپيزود سوم  (دستفروش
گيـري از برخـي فنـون سـينمايي كـه بـه سـاخت روايتـيِ                  اين روايت با بهـره    . دانست

 مـثلاً تـدوينِ مـوازيِ نماهـاي     ؛ريزي شده است كنند، به دقت طرح ك مي مدرنيستي كم 
 يادآورِ  ،)58 دق(بريده شدنِ گلوي گوسفند و محصور شدنِ دستفروش در ميان جمعيت            

تدوين موازي نماهاي به دنيا آمدنِ گوساله و تولدِ كودك فقير در اپيزودِ نخـستِ فـيلم                 
 تـدوين دال بـر شـباهت بـين دو     ةايـن نحـو    خوشـبخت ةبچطور كه در  همان. است

اينكـه كـودك تولـدي      (شـدند    هاي موازي حـادث مـي       رخدادي داشت كه در سكانس    
 نيز شخصيت اصليِ داستان مرگي گوسفندوار را تجربه         دستفروش در   )وار دارد  گوساله

   16.كند مي
نمـاي    بـسيار شـبيهِ متنـاقض      ، تولـد در ايـن اپيـزود       ةاز سوي ديگر، مرگ در لحظ ـ     

وقتـي دسـتفروش در    :  است كه ساختاري حلقوي دارد     تولد يك پيرزن  در  گ  مر/زندگي
شـود و در همـين         كودكي شـنيده مـي     ةگيرد، صداي ناهمزمانِ گري      مرگ قرار مي   ةآستان

بينيم كه حكايت از به دام افتادنش         شخصيت اصلي را در چارچوبي تنگ مي       ةحين چهر 
 دستفروش در اپيزود آخر را روشـن        اين قضيه ارتباط بين كودك در اپيزود اول و        . دارد
از ايـن رو، روايـت      . زنـد  سازد و به اين ترتيب فرجامِ داستان را به آغازش پيوند مي             مي

شود مفاهيمي همچون گيجـي،       يابد كه در جاي خود سبب مي        نيز ساختاري حلقوي مي   
فرجـامي، تكـرار، بـه دام افتـادگي، ركـود، تـصادفي بـودن، خودبـسندگي و                   ابهام، بـي  

 .  دارجاعي تقويت شوندخو
 ارتباط اپيزودهاي پيـشين     ةبندي و نقط   هاي پاياني اين اپيزود، به نوعي جمع        سكانس

هـاي    و حلقه  17)بينامتنيت(آيند   عناصر تصادفي از اپيزودهاي پيشين گردِ هم مي       . هستند
 .   كنند تر مي ارتباطي بين سه اپيزود فيلم را پررنگ
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 و  پـس از جـد  سـرانجام زنـد،   ندگي دست و پا مي   هرچند دستفروش بين مرگ و ز     
اين امر، به زعم كارفرمايش، به اين       . شود  جهد بسيار براي فرار از تقدير با آن مواجه مي         

خواهـد چـه كنـد و     دانـد مـي   دهد كه دستفروش آدمِ بدبختي است و نمـي     دليل رخ مي  
ود سـوم   بـار ديگـر، شخـصيت اصـلي اپيـز         . )75 دق(تكليفش با خودش معلوم نيـست       

توانـد بـا خـود يـا بـا             است كه نمي   18، مرد معلقي  »تولد يك پيرزن  «همچون مرد جوانِ    
  . زيد، كنار آيد دنيايي كه در آن مي

چرخـد    دستفروش پشت سرِ چرخي كه به آرامـي مـي  ة از چهر19ميانه نماي نزديك
در ايـن   . شـود    تـسليمِ سرنوشـتش مـي      ، حاكي از اين است كه وي در نهايـت         ،)74 دق(

صحنه، بار ديگر جهان همچون گـويي متـشكل از دوايـرِ رقـصنده بـه تـصوير كـشيده                  
جانبه بـراي همگـام شـدن بـا ايـن اشَـكالِ چرخـان                شود و ما ناگزير از تلاشي همه        مي

دوچرخه، چاه، حوض كوچكي كه نسيم به دورِ         (ران سيكل باي تصوير دايره در     .هستيم
هاي صابون، چرخِ دواري     خدار، حباب صندلي چر  ( عروسي خوبان  و در ) چرخد آن مي 

  .شود تكرار مي )زند بينيم كه زنش را شلاق مي كه از پشت آن مرد همسايه را مي
حلقـوي، واجـد    / پيرنگ رمان مدرن ممكن است علاوه بر ساختار روايي اپيزوديك         

از آن . يابنـد  هاي صوري ديگري نيز باشد كه در چـارچوب مدرنيـسم معنـا مـي            ويژگي
گيـري از     ديد، مخدوش شدنِ تفاوت بين ژانرها و بهـره         ة تغييرِ متناوبِ زاوي   جمله است 

 كه متنـي مدرنيـستي اسـت واجـدِ          »دستفروش«رسد    به نظر مي  . »سيلان ذهن «صناعت  
طـور خـاص بررسـي        اين موضوع را در بخش زير بـه       . خصايصِ صوريِ مشابهي باشد   

  .كنيم مي
  

  پذير   ديد انعطافةزاوي. 1
بينيِ عصر مدرن، مبحثِ حضورِ حقيقتـي عينـي را           پيشتر اشاره شد، جهان   گونه كه     همان

. كـشد  اش نظراتـي مـشابه ابـراز داشـت بـه چـالش مـي               كه بتوان تبيينش كرد و درباره     
كـه در ادبيـات قـرن نـوزدهم         -ي مدرنيستي به جاي استفاده از راوي داناي كـل         ها نارم

 هـا  آن كـه وقـايع از صـافيِ         هاي آگاهي  هسته« به برساختنِ    -حضوري چشمگير داشت  
 ـ   ).71: 1999 ،لونسن(پرداخت  » كنند تا به ادراك آيند      عبور مي   ديـد موجـبِ     ة كثـرت زاوي

  .   كثرتِ ادراك در روايت مدرنيستي است
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هر چند اين   .  ديدِ متغير وجود دارد    ةشماري از زاوي   هاي بي   نيز مثال  »دستفروش«در  
 ـ          مي  مثلاً تماشاگران  ؛امر كاملاً هدفمند است     ديـد بـه     ةتوانند فقط از طريـق تغييـرِ زاوي

اي زنـده    پيرزن، به واقـع لاشـه     : واسطه با پيرزنِ اپيزود دوم ارتباط برقرار كنند        شكلي بي 
آورد و در تمـام طـول فـيلم خـاموش بـر روي صـندلي                  است كه كلامي بر زبـان نمـي       

 پـسر   ةيختگر درك ما از اين شخصيت منوط به سخنان جسته        . چرخدارش نشسته است  
از اين رو، زندگيِ پيـرزن بـه        . است كه بخش اعظم آن فرافكنيِ احساساتِ خودِ اوست        

دريـابيم اظهـاراتِ پـسر      تـوانيم     نمـي هرگز  . شود   ديدي ذهني برساخته مي    ة زاوي ةواسط
 وقتي به شواهدي دال بر عدم تعادل        به خصوص  مادرش تا چه حد صحت دارد،        ةدربار

تـوانيم بـا پيـرزن بـه واقـع ارتبـاط              يگانه زماني كه مي   . خوريم  روانيِ پسر در فيلم برمي    
گـاه كـه     آن: شـود    ديد ايجـاد مـي     ةاي در زاوي   برقرار كنيم، وقتي است كه تغييري لحظه      

شوند، دوربين به ما      اش بسته مي   هاي وي پس از نشان دادنِ نمايي نزديك از چهره          پلك
    ).37دق (يم  چشم او نظاره كنةدهد جهان را از دريچ فرصت مي

 ةتوانيم همه چيز را از دريچ       شود، مي   در اپيزود نخست، وقتي زن وارد آسايشگاه مي       
بسته زن   دوربين با تعدادي نماي زاويه    . )13دق(چشم كودكان معلول ذهني مشاهده كنيم       

كشِد؛ اين امر سبب عطفِ توجهِ بيننده به دورافتادگي          را همچون مزاحمي به تصوير مي     
كودكانِ بستري در آسايشگاه اسـت و بـه يـك معنـا، حـس خـصومت و                  و رهاشدگي   

  . دهد باخودبيگانگيِ آنان را به شكلي مضاعف به تماشاگر انتقال مي
انـدازهاي   ديـد، چـشم    اش در انتخـاب زاويـة      پـذيري  از اين رو، دوربين با انعطـاف      

م و در عين كند تا هر موقعيت را از زواياي مختلف تحليل كني       متعددي براي ما خلق مي    
شايد بـه ايـن دليـل اسـت كـه           . شود  پنداريِ ما با قهرمان روايت مي      حال سبب همذات  

گذرانند، با قهرمان داستان     ها از سر مي     قادريم در عين آگاه بودن از آنچه ساير شخصيت        
  . نيز صميمانه ارتباط برقرار كنيم

  
 مخدوش شدن مرز بين ژانرها. 2

شـايد بتـوان    . اسـت  گيري آن در مورد مفهـوم ژانـر        هاي مدرنيسم، سهل    يكي از ويژگي  
اگـر  . گفت اين تساهل ناشي از اكراهِ مدرنيسم نـسبت بـه مفهـوم سـنتي شـكل اسـت                  

بخواهيم مشخص كنيم هر متن به چه ژانري تعلق دارد، بايد ابتدا تصريح كنيم هر مـتن                 
تن  براي روشن كردنِ ايـن امـر كـه هـر م ـ            .هاي خاصِ صوري است     واجد كدام ويژگي  
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نماييِ نكات فرعـي      ممكن است به درشت    ،هاي خاصِ صوري است     واجد كدام ويژگي  
ترين كيفياتِ متن را از قلم بيندازيم تا شايد بتوانيم مـتن را              اي از جذاب   بپردازيم يا پاره  

فـلان  متعلـق بـه     بندي آثار    در هر صورت، تلاش براي طبقه     . بگنجانيمدر ژانري خاص    
  . همتاييِ خود را از دست بدهد تنْ بيژانر ممكن است سبب شود م

پوشي از ملزوماتِ سفت و سختِ صوري متمايل است و نـاگزير             مدرنيسم به چشم  
به بيان ديگر، مـتنِ     . آيد  برمي -اي صوري است   كه مقوله -گرفتن مفهوم ژانر   در پي ناديده  

هـاي    ژگـي اي از وي   آميزهاغلب  مدرنيستي معمولاً به هيچ  ژانر خاصي تعلق ندارد، بلكه           
  .  به ژانرِ خاصي نسبتشان دادتوان ميصوري متفاوت است كه به دشواري 

 فـيلم داسـتاني و    . وجه تمايزِ دو ژانر سينمايي مخدوش شده اسـت         »دستفروش«در  
دوربـين در  . آميزند در هم مي » خوشبخت ةبچ« مستند در سكانسِ معروفِ آسايشگاه در     

كودكان معلول در آسايشگاه بـازيگر      . رود  مي  فيلمي داستاني به آسايشگاهي واقعي     ةميان
شـود    در اين سكانس دوربين روي دست حمل مي       . اند آنان مردمانِ دنياي واقعي   . نيستند

العينـي فـيلم مـستند بـا فـيلم           ه  در طـرف  . سازد  كه سبك فيلمِ مستند را به ذهن متبادر مي        
. دو ژانـر متعلـق نيـست      يك از اين     آميزد تا شكلي را خلق كند كه به هيچ         داستاني درمي 

   20.شد همين بود كه ذكر »دستفروش« ديگرِ پرداختِ مدرنيستيِ پيرنگِ داستان در ةجنب
  
  سيلان ذهن. 3

 -1842( 22، ويليـام جيمـز  ، را نخستين بـار فيلـسوف آمريكـايي   21اصطلاحِ سيلان ذهن
 گذشته   تجربياتِ ة موجود در ذهن، مشتمل بر هم      ةجريان و آميز  «براي اشاره به    ) 1910
در ادبيـات، سـيلان ذهـن بـه شـكل اخـص، بـه               . )211: 2001،  چايلدز(باب كرد   » و حال 

ها و تأثرات به مجردِ جريان يـافتنِ          شود كه حاكي از بازنماييِ انديشه       صناعتي اطلاق مي  
تواند با بهره جستن از اين صناعت،         نويسنده مي .  در ذهن شخصيتي داستاني است     ها آن

نكه نـاگزير از رعايـت كـردنِ        آ  ها بپردازد، بي    هاي آنيِ شخصيت   گيزهه ثبت ان  واسطه ب   يب
 . م سجاوندي باشديقواعد دستور زبان يا علا

شـرح داده شـد، گـويي رمـان         » پـذير  ديـدِ انعطـاف    ةزاوي«گونه كه ذيل عنوانِ       همان
ي قرن نوزدهم، گرايش به تمركز بر ذهنيتِ فـرد          ها نامدرنيستي، در تقابل مستقيم با رم     

همچنـين، محبوبيـت صـناعت      . رد و نه ثبتِ خـشك و خـالي وقـايعِ جهـان خـارج              دا
 ةنزد نويسندگانِ مدرنيست حاكي از آن است كـه مدرنيـسم مفتـونِ شـيو              » ذهن سيلان«
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 منجـر بـه   اغلـب ذهنيِ پردازش يا فرافكنيِ واقعيتي است كه فرد را احاطه كرده، لـيكن   
   .شود بيگانگي و سركوبِ فرد مي

بـه راسـتي چگونـه      (گونـه كـه هـستند         امـور آن   »دسـتفروش «، در   به همان نـسبت   
گذرنـد و نـاگزير بـه        هـا مـي     شوند، بلكه از صافيِ ذهنِ شخصيت       ، ادراك نمي  )؟هستند

 كاربردِ اين صـناعت    ةبهترين نمون . گيرند   تجربياتِ دست دوم در اختيار ما قرار مي        ةمثاب
زود، ما قادر به تـشخيص واقعيـت از   در اين اپي. اپيزودِ سومِ فيلم است  ،»دستفروش« در

 چشم شخـصيت اصـلي   ة ديگري جز تماشاي امور از دريچة چرا كه گزين   ؛خيال نيستيم 
 از  »دستفروش« فارغ از اينكه اشياء و رويدادها واقعاً چگونه هستند، واقعيت در          . نداريم

 فردي كه بـه شـدت درگيـرِ آن واقعيـت اسـت          ةهاي محدود و جانبداران    طريق دريافت 
  .   طرف  ديدگاهِ به اصطلاح عينيِ ناظري بيةشوند، نه به واسط برساخته مي

فقـط و   «شـود،      مدرن به تصوير كشيده مي     يها نابه طريق اولي، آنچه معمولاً در رم      
توان ايـن     مي. )71: 1999،  لونسن(» پذير است  كننده توصيف   فقط در ارتباط با ذهني ادراك     

آلبـرت  . تر ساخت   فلسفي يا علميِ مدرنيسم روشن     ةزمين  پس ةموضوع را با بحث دربار    
هيچ قانون فيزيكي وحي منزل نيست، بلكـه        «اينشتاين، به زعم چايلدز، تصريح كرد كه        

 فيزيـك   )66: 2001 چايلـدز، (» .گـذارد   موقعيت ناظر همواره بر نتايجِ حاصل تـأثير مـي         ... 
 ،گيري اسـت   قابلِ اندازه  ي شكلي عين  بهنوين اين تصورِ نيوتني را كه هر كميتِ رياضي          

بـه  موردترديد قرار داد و به اين ترتيب صحت و دقتِ نتايجِ قطعـي و عينـيِ پيـشين را                  
چارچوبِ اي از نظر علمي معتبر باشد، بايد          بر همين منوال، براي آنكه فرضيه      .نقدكشيد

دهـي ممكـن اسـت بـر حـسب           آن مشخص باشد و هر چارچوبِ ارجـاع        23دهي ارجاع
هـاي   ممكن است چـارچوب   .  خودش عمل كند   ةودش يا بر مبناي ماهيتِ ويژ     قوانينِ خ 

 ة واحد شناسـايي شـوند و هـر فرضـي          اي  هدهيِ بسياري براي بحث در باب فرضي       ارجاع
دهـيِ متعـدد، معـانيِ       هاي ارجـاع   واحد ممكن است برحسبِ قرار گرفتن در چارچوب       

  .   يابديا نهاچندگ
هاي نوين در قلمرو علم و فلسفه تأثير گرفته          تكه از رهياف  - نويسان مدرنيست   رمان

 تفاسير ذهني از هستي گرايش پيدا كردند تا توصيفِ وقايعِ عينـيِ             ة بيشتر به ارائ   -بودند
از ايـن رو، فـن      . ي واقعگـراي قـرن نـوزدهم      هـا  ناجهانِ بيروني به سبك و سـياقِ رم ـ       

بـه  (از واقعيتـي    رساند تـا شـرحي ذهنـي          مدرنيست ياري مي   ةبه نويسند » ذهن سيلان«
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آن سان كه بـه  -  عيني ارائه دهد و در نتيجه تصويري چندبعدي از دنياي پيرامون          ) ظاهر
  .    ــ خلق كند تر است  ما نزديكة زمانواقعيتِ

شـود و از ايـن رو         اي است كه از زبان راويان مختلف بـازگو مـي            قصه »دستفروش«
اصطلاح عيني روزمـره ارائـه دهـد،        به   هاي واقعيت از   روان و گويا  بيش از آنكه وصفي     

  . دريافتِ افراد مختلف از دنياهاي خصوصيِ خودشان استةدهند نشان
 از برخي فنونِ مدرن يا مدرنيستي بهره        »دستفروش« كلام آنكه مخملباف در      ةخلاص

در بخشي كـه    . توان از اين ديدگاه مورد بررسي قرار داد          لذا اين فيلم را مي     است؛گرفته  
هـاي مـدرن يـا       آيد، آن دسته از مضامين فيلم را كه ممكن است واجد بارقه            به دنبال مي  

    .كنيم  بررسي مي،مدرنيستي باشند

  

  باخودبيگانگي. 1
 بـه معنـاي بيـزاري،       24»باخودبيگـانگي «تـوان دريافـت       ها مـي    اژهو  با مراجعه به فرهنگ   

م حـس    و عـد    فاصـله    ،نارضايتي، خصومت و دورافتادگي است كه دلالت بـر جـدايي          
 بـه زعـم     ؛تري دارد   مدرنيسم، معاني وسيع   ةهر چند، باخودبيگانگي در حيط    . داردتعلق  

اين اصطلاح را نخستين بار فيخته و هگل در ابتداي           )14: 1959 پنهايم،پا( 25فريتز پاپنهايم 
شناسي شـد و بعـد از آن در           جامعه ة سپس از آنجا وارد حيط     ،قرن نوزدهم به كار بردند    

 مدرن به نقـد ماركسيـستي        ادبيِ  در قلمرو نقدِ     كاربرد آن  .انعكاس يافت نظرات ماركس   
  .   معروف است

توان باخودبيگانگي را از منظر معانيِ تلـويحيِ ايـن اصـطلاح در قلمـرو جـسم،                   مي
باخودبيگانگي از مفاهيم   . روان، دين، سياست، اجتماع و اقتصاد نيز مورد بحث قرار داد          

هايي موجز در بـاب      در اين بخش، مثال   .  رنگارنگش است  ةخچبنيادينِ مدرنيسم با تاري   
هاي ارتبـاطي بـين مفـاهيم        كنيم تا حلقه    مفهوم باخودبيگانگي در ادبيات مدرن ارائه مي      

با اين همه، قصد نداريم بـه معـانيِ تلـويحيِ           . تر شوند    مشخص دستفروش شده و  بحث
. كنـد بپـردازيم     بادر مي خاصي كه اين اصطلاح در چارچوب نقد ماركسيستي به ذهن مت          

  .  بينيِ عصر مدرن است بحث ما بيشتر در بابِ معانيِ ضمنيِ باخودبيگانگي در جهان
  

  باخودبيگانگي و ادبيات مدرن  
گسيختگيِ ذهنيِ انـسان مـدرن را بـا            مدرنيته دارد،    ةمدرنيسم كه نگرشي انتقادي دربار    

 مـسخ رمـان   . شدك ـ  مـي ه تصوير   گيري از برخي مضامين و فنون در ادبيات مدرن ب          بهره
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افتـادگيِ    ادبيات مدرنيستي نسبت به از شكل      ةاي عالي از دغدغ    اثر كافكا نمونه  ) 1915(
خيـزد و    روزي قهرمان داسـتان از خـواب برمـي        :  انسان در عصر مدرن است     ةجانب چند

و چنـان تغييـر كـرده كـه ديگـر شـبيه انـسان        است اي بدل شده     يابد كه به حشره     درمي
گرگـور سامـسا همـراه بـا        . اين امر چيزي بيش از تغيير، يعني نوعي مسخ است         . نيست

 بـه تمـامي از      سـرانجام دهـد و      رواني نيز تغييـر ماهيـت مـي       از نظر   تغييرات جسماني،   
 به بيان ديگر، در هر دو سطحِ جـسمي و روانـي دچـار               .افتد اجتماع و اطرافيان دور مي    

 گسيختگيِ نامرئي روانش همزمـان حـادث        قوارگي تنش و   بي. شود  خود مي  بيگانگي با 
افتد، بلكه به لحاظ عاطفي نيز با جهـان خـارج            شوند و او نه فقط از ديگران جدا مي          مي

شـود و از نظـر        كند و چون بيمار است از جمع مردمان سالم تبعيـد مـي              قطع ارتباط مي  
  . گزيند اجتماعي نيز كنُجِ عزلت مي

توان   مي.  نخستِ قرن بيستم است    ةات مدرنِ نيم  تبعيد يكي از مضامين غالب در ادبي      
 بيگانـه  اش رمـان   كه بهتـرين نمونـه    26تقريباً هميشه در آثار آلبر كامو     اين مضمون   گفت  
 ، در اشعار ازرا پاوند     گچي قفقازي  ةداير نظير   27هاي برتولت برشت    در نمايشنامه  ،است

لاح معانيِ تلويحيِ    اين اصط  .دهد  اليوت رخ مي  . س. و ت  ،كه خود شاعري تبعيدي بود    
تبعيد ممكن است در پي تسليم شدن به خويشتنِ خـويش           : گيرد  در برمي نيز  متفاوتي را   

 يـا نـاتواني در   ، باشـد )24 همان، (بيني اگزيستانسياليستي مطرح شده   گونه كه در جهان     آن
 دهنده نظير اجتماع رخ دهد، يا به سادگي        تطبيق دادنِ خويش با تقاضاهاي نظامي سامان      

 مثـل نقـص عـضو مـادرزادي يـا           ؛بلافصلِ اسير شدن در موقعيتي ناخواسته باشد       تيجةن
  .    چيز اي بي متولد شدن در خانواده

 ؛ندا   با هم مرتبط   »دستفروش« رواني و اجتماعي در      ،به طريق اولي، انزواي جسماني    
عنـا از   كودكانِ افليجِ اپيزودِ نخست، مطرودشدگانِ اجتماعي نيز هـستند؛ بـه يـك م              مثلاً

در اپيـزود دوم، عـدم تعـادل روانـيِ مـرد جـوان وي را از نظـر                   . اند بريدهساير مردمان   
او (شـود     اجتماعي نيز دچار مشكل كرده است و نـاگزير سـبب انـزواي بيـشترش مـي                

تواند بدون كمك گرفتن از ديگران از عرض خيابان عبـور كنـد، يـا در تـشكيلاتي                    نمي
تواند دختر مورد نظرش را بيابد و بـا او          يا حتي نمي   نظير بانك درست عمل كند،       مدرن

 .از اين حيث، مرد جوان به شكلي مضاعف دچـار باخودبيگـانگي اسـت             ). عروسي كند 
 نيـز دور  خـود زيد قطع ارتباط كرده و در همـين حـال از       اي كه در آن مي      وي با جامعه  

  . افتاده است
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ما نـه بـا تماميـتِ شـخصِ          «دهد، در جهان مدرن     گونه كه پاپنهايم توضيح مي      همان
مـان مهـم اسـت و از كـل جـدايش            ياي، كه بـا آن جـزء كـه برا          ديگر يا تماميت حادثه   

 ».گـرِ آنچـه بـاقي مانـده هـستيم          اعتنـايي نظـاره    كنيم و با بي     ايم ارتباط برقرار مي    ساخته
تكـه نظيـر روايـتِ         گرايش ادبيات مدرن به آفرينشِ اشَـكالِ گـسيخته و تكـه            )12همان،(

افزايد كه انسان مـدرن پـس        پاپنهايم مي . توان از همين منظر توجيه كرد       زوديك را مي  اپي
كند   از ايجاد چنين شكافي در جهان بيروني، در درونِ خويش نيز احساس گسستگي مي             

  . »شود با خود بيگانه مي«و 
وي آن بخش از    . شخصيتي گسسته دارد   ،»تولد يك پيرزن  «از اين حيث، مرد جوانِ      

هـاي   اش نه منبعث از واقعيت، بلكه همچون قصه        ؛ زندگي سنددپ  ميبيند كه     مي جهان را 
: اسـت  هايش  كافكا در يكي از نامه     ةاين وضع يادآورِ گفت   .  مشحون از توهم است    پريانْ

خانواده، اداره، دوستان، خيابان، زن، همـه و همـه وهمـي بـيش              : همه چيز توهم است   «
رفاً ايـن اسـت كـه سـرم را بـه ديـوار سـلولي                ترين حقيقت ص   ليكن ملموس ... نيست  

ها  ، پنجره »تولد يك پيرزن  « در جهانِ    )100: 1962 28،گري(» .كوبم كه در و پنجره ندارد      مي
پسندد تا شايد به شكلي      مرد جوان چنين مي   . مانند  حضورشان همواره بسته مي    با وجود 

توانـد بـا      ر، او نمـي   بـه بيـان ديگ ـ    . با جهان خارج اعـلام كنـد      را  نمادين قطع ارتباطش    
 در عوض، ترجيح    .زيد، كنار آيد    فردي بالغ كه در اجتماعي مدرن مي       ةموقعيتش به مثاب  

هـاي   نشانه. كند  ش نظاره مي  ا نها چشمان كودك  ةدهد كودكي بماند كه دنيا را از دريچ         مي
خانــه پــر از عروســك و : بينــيم بــسياري دال بــر حــضور چنــين گرايــشي در وي مــي

اش را بـه دسـت       بازي است؛ او براي رفتن بـه بانـك كيـف مدرسـه             باب اس هاي  ماشين
دود؛ در بانك امضايي كودكانه       مي ها نااي بازيگوش در خياب    گيرد و مانند پسرمدرسه     مي

 ـ           ،كند  دارد و امضايش را مدام عوض مي        ة زيرا درك درستي از هويـت خـويش بـه مثاب
پيش از رفـتن بـه بانـك        : باشد ي بالغ خواهد انسان  از سوي ديگر، مي   . انساني بالغ ندارد  

توانـد از مـادر افلـيجش         خواهد ثابت كند مـي     پوشد؛ مي  هاي پدر مرحومش را مي     لباس
پرستاري كند؛ در عين حال، ميلي شديد به ازدواج كردن و خوشبخت شدن در او موج                

ايـن  . هـا بـا هـم در تـضادند           از ايـن رو، شخـصيتي دوپـاره دارد و ايـن پـاره              .زنـد  مي
شـدگيِ خـويش را بـه مـادر          گسيختگيِ رواني آنجا كه مرد جوان احساس دونيمـه         مازه

ات  شـي؛ انگـار از بچگـي    پاك داري يه بچه مي«: شود كند، بارزتر مي   پيرش فرافكني مي  
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 شكاف شخصيتيِ مـرد جـوان       )33دق  (» .شي بزرگ نشدي؛ نه بچه موندي، نه بزرگ مي       
  .  شود ت در وي مي سبب فقدان هويدر نهايتچنان عميق است كه 
 بـه وصـفِ باخودبيگـانگي       قـصر   و محاكمه يهـا  نا كافكا در رم    به اعتقاد پاپنهايم،  

هـايي   نقـاب «ها و فروكاهيدن آنـان بـه    زداييِ شخصيت انسان معاصر از طريق شخصيت  
هاي آثارِ كافكـا بـه       فقدان هويت در شخصيت   . )34: 1959پاپنهايم،  (پرداخته است   » صِرف

نام بودنشان و اينكه صرفاً با اسـتفاده از حرفـي از حـروفِ                بي ةبه واسط  «شكلي نمادين 
وار و   بـيش از آن، فـضاي كـابوس       . بـه تـصوير درآمـده اسـت       » شوند  الفبا مشخص مي  

 ة هم ـ بـا وجـود   ، نـاتواني شخـصيت اصـلي در غلبـه بـر شـر               هـا  نا رم ـ ةكننـد  مرعوب
انيِ مفرطِ شخصيت اصلي و     نگر  زمان و مكان به سببِ دل      سوررئالِهايش، كيفيتِ    تلاش

نسبت به جهـان    » كافكايي«عدم تعادل ذهني و عاطفي او، همگي از وجوهِ بارزِ رهيافتِ            
  .)1384 پاينده،(اند  هستي

هاي غالـبِ فلـسفي در عـصر مـدرن           كه به تجزيه و تحليلِ برخي گرايش      -آلبر كامو 
بين فرد و جهاني    كند كه در جهان كافكا گويي جدالي دائمي            روشن مي  -پرداخته است 
و آثـار   » زمـان «مشغول بودن با     دهد كه دل    وي توضيح مي  . زيد وجود دارد   كه در آن مي   

 انسان مدرن است كـه در جـاي خـود سـببِ حـس               ةمخربش، دال بر موقعيتِ معناباخت    
  .  شود بيگانگي به دنياي پيرامون مي

 تـار و مـشحون از        نيز، كم و بيش بر همين منوال، مبينِ دنيايي تيـره و            »دستفروش«
هايي سرگشته و باخودبيگانه است كه به ضرباهنگِ يكنواختِ زندگيِ ماشيني             شخصيت

از همـين منظـر دقـت كنيـد بـه           (انـد    ناپـذير افتـاده    چارهعادت كرده و به دام موقعيتي       
بـه پرداخـتِ    مشغولي عبـث بـا زمـان در اپيـزود دوم و همچنـين در اپيـزود سـوم        دل

نمايد  چنين مي ). شود  پيكر كه به آرامي حمل مي       ساعتي غول  ةمثابسوررئاليستي زمان به    
كـردن را     زندگي ادايكنند    تر سعي مي   هاي اين فيلم با دلزدگي هر چه تمام         كه شخصيت 

بتواننـد روزي بـه جـِد       سرانجام   كورسويي از اميد در دلشان است كه شايد          .در بياورند 
ماننـد و انتظـار      د و آنـان بـر جـاي مـي         رس  زندگي كنند، ليكن آن روز هرگز از راه نمي        

، بيـشتر انتظـار   )اپيـزود دوم (كنند  ، به انتظار كشيدن عادت مي     )اپيزود نخست (كشِند   مي
  ). اپيزود سوم(ميرند  كِشند و مي مي

پـذير كـه     اسـت شـكل   » نقـابي  «فقط -نام است  كه بي - »تولد يك پيرزن  «مرد جوانِ   
گاه تعريفي دقيق از هـويتش       سانش هيچ  ه هرچند شخصيتِ جيو   ؛شود  دمادم دگرگون مي  
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آيد تا دلـسوزي و تـوجهي را كـه همـواره            وي به قالبِ مادرش درمي    : دهد  دست نمي  به
آيد تا با وي يكي شـود،        محتاجش بوده، نثار خويش كند؛ به قالب پدر مرحومش درمي         

 از  شـود تـا     اي بـدل مـي     بچـه   اوديپِ وخيمش را التيام بخشد و سرانجام، به پـسر          ةعقد
ميمـون   اي نا  به واقع وي حادثه   . رو شدن با خشونتِ دنياي بزرگسالان دوري جويد         روبه

 فيلم واجدِ   .اعتنا رها شده است    آلودِ جهاني بي   است كه بدون سن و جنس در فضاي مه        
اگه بِـه هـِم فرصـت       «:  دال بر فقدانِ هويتِ جنسيِ اين شخصيت است        ،هايي چند  نشانه

بينيم كـه   علاوه بر اين، او را مي. )31 دق(» !ترم نم كه من از تو زن     ك بدي بِه هِت ثابت مي    
 كـلام  ةخلاص ـ. روبد ها را مي چارقد به سر، در سكانس آغازين و پايانيِ اين اپيزود اتاق  

هاي فيلم، بـه      در يكي از سكانس   . ستها قلبِ ماهيت اي از    آنكه اين شخصيت مجموعه   
 ارتبـاطِ   ةنقط ـ. )49 دق(خنـدد    اتورِ كافكا مـي   شكلِ اخص، وي را مي بينيم كه به كاريك        

 از طريـقِ گفتمـانِ بـصري كـه دوربـين در ايـن نمـا                 »دسـتفروش «ادبياتِ مدرنيستي و    
  .    شود تر مي ريزد، برجسته مي پي

پـسندد و آنچـه مجبـور اسـت بـه آن             علاوه بر اين، نابرابري بينِ آنچه شخص مـي        
خوردار شود، سـببِ دامـن زدن بـه احـساسِ      تظاهركند تا از مزاياي زندگيِ اجتماعي بر      

، انسان مدرن نوعـاً از اجتمـاع رانـده          شدكه كه پيشتر ذكر       چنان. شود  باخودبيگانگي مي 
توانـد     و انسان مدرن نمي    30شكليكژ است، نه    29شكليهم چرا كه جامعه خواهانِ      ؛شده

، پنهـايم پا(» بـا اصـلِ شـكل ضـديت دارد       «تسليمِ اشَكال شود، چرا كه زنـدگيِ مـدرنش          
زيـد، دامـن    اي كـه در آن مـي   اين امر ممكن است به تضاد بين فرد و جامعـه   . )21:1959

  . بزند
ترين مضامينِ ادبيات مدرن، تعامل بينِ هويت فردي         بنابر آنچه گفتيم، يكي از اصلي     

 شخصيِ كساني كـه     ةشهري است كه به ندرت از سوگنام       اعتنا نظيرِ كلان   اي بي   و جامعه 
فقـط  اي اسـت كـه        جامعه به گونه   ةكنند  ساختارِ همسان . پذيرد د، تأثير مي  ساكنش هستن 

مـثلاً در   . دهد، چرا كه در پـي ثبـات و بقاسـت            هاي شخصي مي   مجالي اندك به دغدغه   
شود، بـه      مرفهي كه كودكِ فقير نزد آنان رها مي        ة در اپيزود نخست، خانواد    »دستفروش«

كـه بعـد از   -  اپيـزود دوم، مـرد جـوان   ، سـپس در    هستند اعتنا وضع سوگناك كودك بي   
افتـد كـه      بـه چنـگِ عـابراني مـي        -تصادف زخمي و تنها در خيابـان رهـا شـده اسـت            

 ةزاد  ِ هر چه باشد، جهان مدرن را سرِ همدردي بـا انـسان           . كنند  هايش را خالي مي    جيب
هـايش را خـالي كننـد،         جيـب  ؛اتومبيلي ممكن است وي را زير بگيرد      : اين عصر نيست  
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 ، تنها رها شود تا به ملاقاتِ سرنوشـت رود         ؛شهري ره گم كند    ر هزار توي كلان   سپس د 
چه بسا حتي پس از محاكمـه شـدن بـه دليـل ارتكـاب جرمـي خيـالي، درسـت مثـلِ                       

  . اثر كافكامحاكمهشخصيت اصليِ رمان 
 در  .شـود  تـر مـي     روشـن  »دستفروش«  ارتباطِ ادبيات مدرنيستي و    ة نقط ،با اين قياس  

 و دو    كننـد   اي بازداشت مي    نشده  را به سببِ جرمِ مرتكب    . مأمور ژوزف ك  ، دو   محاكمه
كم و بيش به همين    . آنكه كسي شاهدِ ماجرا باشد     رسانند، بي   مأمور وي را به هلاكت مي     

رباينـد تـا وي را پـس از حـضور در دادگـاهي          دستفروشِ جوان را مـي     ،منوال، دو مرد  
پـاتوقِ  . تعيـين شـده اسـت، بـه قتـل برسـانند           معنا كه در آن فرجام كارِ وي از پيش           بي

. شـود، تاريـك اسـت       محاكمه مي .  دادگاهي كه در آن ك     ة به انداز  دستفروشزيرزميني  
چگونـه بـا    . بينـد ك   گونـه كـه كـسي نمـي         كسي شاهدِ مرگِ دستفروش نيست، همـان      

آور خلـق   به بيان ديگر، مخملباف در اين فيلم فـضايي خفقـان         . شود  تقديرش مواجه مي  
  . ه كه بسيار شبيه به فضاي حاكم بر آثارِ كافكاستكرد

توان نتيجه گرفت كه مخملباف با مرتبط ساختنِ مراحلِ مختلفِ زنـدگيِ انـسان                مي
 كـه   كنـد   عرضـه مـي   ، به ما بينشي نسبت به ماهيتِ هنرش         »دستفروش«در دنياي مدرنِ    

  .                 استمدرن خاصِ فيلمسازي
  

  دگي   ش معاني تلويحي فلج. 2
، » خوشـبخت  ةبچ ـ «در. شـوند    يافت مـي   »دستفروش«شدگي به وفور در      يماژهاي فلج ا

تولـد يـك    « و در    ،كودكان افليج، پيرزن افليج داخل امامزاده، مـرد سـيگارفروش افلـيج           
سـت، حـال آنكـه      اشـدگي جـسماني       فلـج  بيـانگر ، مادر روي صندلي چرخدار      »پيرزن

 معلولِ بستري در آسايشگاه در اپيزودِ نخستِ        شدگيِ ذهني از طريق تصوير كودكانِ      فلج
اند در نخستين نماي اپيزودِ دومِ فيلم بـه          اش كرده  فيلم و مرد مجنوني كه جمعيت دوره      

  . است نمايش گذاشته شده
 اجتمـاعي نيـز   ة صرفاً جسماني و ذهني نيست، بلكه جنب»دستفروش«شدگي در   فلج

انـد    اوضاع اجتماعي را كه اسير آن شـده        ها قادر نيستند    دارد، از اين حيث كه شخصيت     
باخته، از   هاي معنا  قهرمانان نمايشنامه ) ضد(ها، همچون     از اين رو، شخصيت   . تغيير دهند 

  . اند و قادر به تغيير سرنوشت خود نيستند هاي مختلفي به دام افتاده جنبه
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. خورد  نيز به چشم مي    »عروسي خوبان « و   »ران سيكل باي«شدگي در فيلم      مفهوم فلج 
 نمايشِ نسيم از نظـر جـسمي        ةچيزِ حاضر در صحن    مردان و زنانِ بي    »ران سيكل باي«در  

    . ، برادرِ نامزدِ حاجي معلول ذهني استعروسي خوباندر . ندا معلول
هاي مخملباف     ايماژهاي مرتبط با معلوليتِ چندبعدي در فيلم       ةشايد بتوان گفت غلب   

. انــسان در جهــان مــدرن تغييرناپــذير اســتدلالــت بــر ايــن امــر دارد كــه وضــعيت 
 مخملباف عاجز از انطباق با مقتـضيات زمانـه، نـاتوان در             1360 ةهاي آثار ده    شخصيت

هـاي   اين روال در فـيلم    . تغييرِ شرايط موجود، و مقهورِ سرنوشتِ نهايي خويش هستند        
  .يابد  مينيز ادامه) 1369 (»عروسي خوبان«و ) 1369 (»ران سيكل باي«بعديِ مخملباف، 

  
  ها نوشت پي

   ...،و)1379 (»قندهار سفر«، )1376( »سكوت«: اند از هاي مخملباف عبارت ساير فيلم. 1
2. T. S. Eliot 
3. Levenson 
4. Ezra Pound 
5. E. E. Cummings 
6. Peter Childs 

واقعگرايي ، با )1919(» داستان مدرن«اش،  در نخستين مقاله) Virginia Woolf(لف و ويرجينيا و.7
) H. G. Wells(ولز . ج.و ه) Arnold Bennett) (1931 - 1867( نويساني چون آرنولد بنيت رمان

آوردند تا اين شبهه را ايجاد كنند كه امر  را در اثرشان گرد مي» شماري جزئيات بي«كه ) 1866 - 1946(
ولف به جاي عطف توجـه      ). 80: 2001،  زچايلد(دارد، مخالفت كرد    » پايا و بااهميت  «اي    ، صبغه »گذرا«

نويـسان   داد رمـان   اش، تـرجيح مـي     مانند ظاهر يك شخص، شغل، خانه و خانواده       » جزئيات بيروني «به  
از ايـن رو، گـرايش رمـان    . افكار و اميال و خاطرات يك شخصيت داستاني را مورد مداقه قـرار دهنـد            

سـان كـه ولـف اظهـار      يـسان مـدرن، آن  نو توان به اين امر نسبت داد كه رمان         مدرن به چندپارگي را مي    
 :»هميتا چيزهاي بي«مند هستند تا ثبتِ  علاقه» نقاط تاريك روان«دارد، بيشتر به كشف  مي

 باشـند، بلكـه      طور منظم در كنارِ هـم چيـده شـده           هاي چراغاني نيست كه به      زندگي لامپ 
آن مـا را دربرگرفتـه      شفاف كه از آغازِ آگاهي تا پايـانِ          لفافي نيمه ؛  اي درخشنده است    هاله

 ناشـده را    شونده، ناشناخته و محيط     نويس وظيفه ندارد كه اين شبحِ دگرگون        آيا رمان . است
هـاي غريـب و بيرونـي بـه            توصـيف  ة با كمتـرين آميـز      هايش،  ها و پيچيدگي     نقص ةبا هم 

  .)61 :1383 ،پاينده (خواننده نشان دهد؟
شـايد ايـن امـر      . هاي عصر مدرن خط خورده اسـت       هاز فرهنگِ واژ  » خوشبختي«رسد كه     به نظر مي  . 8

 در جهاني است كه وجه      غايتناشي از اين حقيقت باشد كه انسان مدرن عاجز از دستيابي به هر نوع               
به مثابـة  را » خوشبختي«توان تلاش براي نيل به       از اين رو، مي   . است» نسبيت«و  » عدم قطعيت «بارزِ آن   
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هـاي   كـه طبـق نظريـه     » مـدلولِ اسـتعلايي   « تلاش بـراي يـافتنِ        به شكلي استعاري با    غاييدستاوردي  
براي خواندنِ شرح و تفسيري موجز، امـا سـودمند          . حاصل است، يكي دانست     مدرنيستي تلاشي بي   پسا

  : مراجعه كنيد به» مدلولِ استعلايي«دربارة 
Stanford Presidential Lectures and Symposia in the Humanities and Arts. 21 
Sept. 2005 <http://prelectur.stanford.edu/lecturers/derrida/rorty.html>. 
9. Sartre 
10. Michael worthon 
11. Pilling 
12. Synchrony 
13. Diachrony 
14. Milan Kundera 

15 .ecstasy در لغت ريشة ،ex به معناي خارج و histanaiبه معناي ايستادن  .  
  .»عين سگ«: كافكادر رمان محاكمه اثر . ف كيادآور جان دادن ژوز. 16

17. Intratextuality 
نويس  رمان) saul Bellow) (1915-2005( به قلم سال بلو Danghing manتلميحي به رمان . 18

   .امريكايي دارد
19. Medium close - up 

  
رمـان  «: م نيز اشاره كرد شاملِ درآميختنِ ژانرهاي مختلف در پسامدرنيس     ،اي مشابه  توان به پديده    مي. 20

فراداســتانِ « كــه از اقــسامِ ژانرهــاي ادبــيِ پــسامدرن اســت، يــا (documentary novel)» مــستند
 Hutcheon) (Linda كه به قول لينـدا هـاچن   (historiographic metafiction)» نگارانه تاريخ

 مفهوم ژانر بري پسامدرنيستي پذير هايي هستند كه بر انعطاف گنجد، نمونه  داستانِ پسامدرن ميةدر مقول
بيني پسامدرنيستي كه تاريخ را چيزي بـيش از          شايد بتوان اين امر را با استناد به جهان        . گذارند صحه مي 

هاي پسامدرنيـستي، آنچـه مـستند        انگارد، توجيه كرد؛ از اين رو، طبق فرضيه        داستاني نمي » اي برساخته«
توجيهي ديگر اين اسـت كـه       . ي با داستان نداشته باشد    است ممكن است از حيثِ سنديت چندان تفاوت       

پسامدرن كه سببِ مخدوش شدنِ مرزهـاي  / فيلم و ادبياتِ مدرن (”intertextual“)»بينامتني«ماهيتِ 
  . دهد مورد ترديد قرار ميرا نيز » ژانر«شود، بالطبع مفهومِ  بينِ متون مي

21. "Stream of consciousness" 
22. William James 
23. Frame of reference 
24. Alienation 
25. Fritz Pappenheim 
26. Albert Camus 
27. Bertolt Brecht 
28. Gray 
29. Uniformity 
30. Deformity 
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